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سین نوشتار 


به جای پیشنوشتار آنجه را که «پروفسور پوپ» امریکایی, خاورشناس نامی در 
آغاز کتاب «شاهکارهای هنر ایران» دربار؛ زمان هخامنشیان نوشته است. گذاشته شد: 

«هنر دورة هخامنشی ما را با نخستین شاهنشاهی جهان که یکی از منظم‌ترین و 
مفتدر ترین و بی‌هیج‌تردید عادلترین دولتها بوده است. روبرو میکند. دنیای غرب از 
ایران باستان, آگاهی مختصری دارد و آن نیز از روی گزارشهای خصمانه و پرغرض 
یونانیان است که در آغاز قرن چهارم پیش از مسیح با ایرانیان دست به گریبان شدند. 
یونانیان این زمان در بیان برتری استعداد خود هیجگونه تواضعی نداشتند و برایشان 
دشوار بود که از هنر ملتهای دیگر سخن بگویند. یونانیان همیشه با احترام و وحشت از 
شاه بزرگ سارد. سخن گفته‌اند و حال آنکه این «شاه بزرگ» فقط یکی از ساترایهای 
شاهنشاه ایران بوده و «سارد» فقط مر کز ولایتی بشمار میأمد و هنگامی که جنگهای 
داخلی, یونان را بکلی تجزیه کرد و ایشان را آمادهٌ آن ساخت که از همسایگان خود 
اطلاعات مستقیم و درست بدست بیاورند. گزنفن و هرودوت درباره ایرانیان مطالب 
تمجیدآمیزتری نوشته‌اند. گزنفن در پرورش یک شاهزادهٌ ایرانی که کوروش کوچک 
باشد. نمونه و سرمشق تسربیت اصولی و انسانی را تشخیص داده است, یعنی آن_چه 
یونانیان اگر برشدسیاسی میرسیدند. خود بدان محتاج بودند. در حقیقت هميشه در 
یونان یک فرقه مهمی وجود داشته که معتقد بسازش و همکاری با شاهنشاهی ایران 


بو ده ان 


هلنیسم ۱ 


نکته‌هابی که در کتابهای درسی اروبانی نوشته‌اند» مبتنی براینست که ایران 
کشوری ستمگر و وحشی بوده و در جنگهای ماراتن و سالامیس جراغ تمدن اروبارا 
خاموش کرده. و مغرب زمین را در دوران تاریک جهل انداخته» واهی‌ترین افسانة 
تازتخ ات که خرهیه ایو اقترا سر کر ده وسشاء شتاری ار اتشاهات 
قنگر تب له ات 

شاهنشاهی هخامنشی بر اصول اخلاقی و مدهبی بسیار متینی استوار بوده است 
و هرگز در سیاست خارجی هیجیک از شهرهای یونان اصولی عمیق‌تر و حقیقی‌تر از 
آن وجود نداشت. اساس این سیاست رفق و مدارای نسژادی و مسذهبی بود. آشور 
دستگاه بادشاهی خود را بر اساس «وحشت» گذاشته بسود. دولت آشور باسرعت 
شگفت‌انگیز زوال یافت و در طی چند نسل شهرهای بزرگ آن از غبار سرزمینهائی که 
با ظلم و بیرحمی زیر فرمان آورده بود. مستور گشت. اما شاهنشاهی هخ‌امنشی از 
آسیای مر کزی و رود سند تا نیل و دریای اژه. بسط یافت. در سر اسر این زمین پهناور. 
آساش و فراوانی نعمت فرمان راند و یکی از بژ رگترین مراحل بیشرفت تمدن در این 
دوران طی شد. دین هر ناحیه و آداب و رسوم محلی مورد احترام و حمایت قرار گرفته. 
چند حکومت مستقل محلی که بوده نه همان سرنگون نشدء بلکه تقویت مد و تسمهد 
شاهنشاه باسایش اتباع خود. همه‌جا ابلاغ و اجرا گردید. 

در کتیبه‌های مصری, داریوش را بسیب ایجاد بیمارستانها و آموزشگاهها و 
امور آبیاری و تسهیل حمل‌وتقل و تکمیل نخستین ترعه میان دریای سرخ و مدیترانه 
که همه از اقدامات ایرانیان بود «نکوکار بزرگ» لقب دادند. 

شاهنشاهی هخامنشی «دولت آزادگان» بدقیقترین مسعنای این کلمه بسود. 
بزرگواری و صفای باطن و راستی و حسن انستظام و احساس مسئولیت و لطف و 
روابط اجتماعی با دین شریف, صفات بر جستة دوره هخامنشی بود و همه آنها در هنر 
انم قوران تا کشت اه اف تسش وه عار رای ای 
۸ صفحه ۲۶ تا ۲۸). 


هلنیسم 


درو غی بزرگ در باره فرهنگ ملْتی کوجک 


هلنیسم., فرهنگ مردم آربایی, هندوان, ایر انزمین و آسیای کوجک 
است که پس از یورش اسکندر مقدونی به آسیای کوجک وجنوب‌باختری‌ی 
ایران. همراه سباهیان وجانشینان اسکندر به پونان رفته است. تاریخدانان 
باختر, آن را وارونه کرده‌اند تا خود را وارث تمدن بزرگی کنند. تاریخ 
خوانده‌های غرب‌زده خودمان هم ات اه بیروی کرده‌اند. 

نخستین بار یک تاربخدان المانی به نام دریزن 0.10701560).] در سال 
۳ کتابی درباره اسکندر مقدونی نوشت و فرهنگ باستان از زمان 
اسکندر تا ظهور عیسی (ع) را 5دا161[6050] نسامید. پس هلنیسم واژه 
یکصدوینجاه ساله است و ريشه تاربخی ندارد. 

پس از 0560: تاریخدانان باختر تلاش کردند که برای واژه هلنیسم 
ريشه یونانی بتر اشند و فرهنگ بزرگ آریایی‌های هندوستان, ایرانزمين و 
آسیای کوچک را یونانی کنند. پایه و مايهٌ‌هلنیسم که تسنها دگسر گونی‌ی 
بزرگ فکری در یونان باستان بوده است جیست؟ 

حهار واژه یونان باستان حعلاع۲۷ - عقلاع۲1 - ۳۱۵۱6۵ - ۲۱۵۱05 
میتوانسته‌اند ريشه واژه هلنیسم بوده باشند. که بررسی میشوند. 

-- در افسانه‌های بونان باستان آمده است که بونانبان از تخمه 


۳ 


پدری هلن نام بوده‌اند که جهار بسر داشته به نام‌های -005ن05-۸نه۸۵0 
075-0(], اینها بنیان جهار تیره مردم هبات نا شعان را کتدافه تجوو ن 
نمشود وی و ای ۳ 

5 -- در ِ خیلی بیش نامب تین 6 بوده ( کناره 
باختری دریای اژه). گویند زمانی هم و میانی‌ی شبه‌جزیره یونان بوده. 
اما هیچگاه نام همه سرزمین بونان ننوده مخت 

نوشته‌اند که, در سده نهم پیش از میلاد مردم یونان سه تیره بوده‌اند 
(:00ن۸ها در شمال 025آها در میان و کدا:0(آها در جنوب). نامی از ۲16۱125 در 
میان نبوده است. این مبرساند که, بخش ۲16115 مانند جاهای دیگر بونان در 
آن زمان نام و نشانی نداشته است. پس نمیتوان پذیرفت که هلنیسم از نام 
116125 در آمده باشد. 

2 -- در افسانه‌های بونان باستان آمده است که, دختر 105و 
25 بوده و از تخم پر نده بیرون بریده بوده است. شاعران بونان قاتا : او 
را زبی زیبا و بی‌و فا وصف کرده‌اند. نمیتوان بسدیرفت که نام جنین زن 

5 -- بونانیان باستان او را خدای روشنی مبدانستند که سوار بر 
اسبان سفید. روزها در آسمان جولان میداده و شب هنگام به بایگاه خود در 
زورفی زرین؛ تا کنر استتان ایسن. نسام «بسغ‌مسهر»» اسزد روشنی‌ی 
آریایی‌هاست که آن را یونانی کرده‌اند. 

بغ مهر. ایزد آربایی‌های: هندوان, ایرانیان, هتیت‌هاء هوریت‌ها با 
میتانی‌ها, اوراتورها و فریگی‌ها. در زبان یونانی 05 شده است. حون 
مهریان مردمی او بودند. بونانبان بغ را خدای ‏ شراب نام دادند. 


9۰ 


مهر نبرز ز (مهر شکست‌نایذیر) را سونانبان باستانی ۳۱60۷۱۵۵ 


اک 


نامیدند. تبرز که در چند سنگ نوشته در مهرابه‌های روم باستانی خوانده شده 
است. واژه ایرانی و برابر شکست‌نابذیر است. در زبان کی هي سره به 
نوی شگس تفای یر اأسته 

هلن فیل‌هاء پیروان این مهر بودند و نه دوستداران یونان. یونانیان 
باستان, جون جای زنده‌گی‌شان در بونان تنگ شده بود, از سرزمین خود به 
کناره‌های شمالی و باختریی دریای سیاه, به جزیره سیسیل, به نابل به 
مارسی, به کناره خاوریی اسپانیاء به شمال افریقا و سیرنائیک کوچ کردند 
و از سال ۷۵۰ تا سال ۵۵۰ بیش از میلاد در جاهای نأمبرده دولت‌های شهری 
بنیان گذاشتند و راه و سم زنده‌گی‌شان را به انجاها بردند. در این دوست 
سال فرمانرواییی بونانیان» نامی از «هلن» برده نشده و یادی از آن بسجا 
نماندة است: این میرسماند که نونان از زمان باستان تا امروز هیچ گاه هلن نام 
تک ناسا 

آنجه امروزه هلنیسم نامیده میشود فرهنگ پرمایه و درخشان مهریان 
بوده که س از پورش اسکندر, جانشیتان او آن رااز اسرانزمین و کشور 
هتیت‌ها 11601 و هوریت‌ها با میتانی‌ها [۳۸:۱20 و فریگی‌ها زع۳۵:۷ به بونان 
برده‌اند. تاریخنویسان باختر, که عیسوی و بهودی بودند. زیر نفود مذهبشان, 
تا سده بیستم میلادی کوشش کرده‌اند که, از نوشته‌های کتایهای باستانیی 
دین خود تاریخ بسازند. از اين‌رو تمدن‌های بزرگ فنیقی‌ها: آرامی‌ها و 
سربانی‌هاي سامی‌نژاد و همچنین هتیت‌هاء میتانی‌ها. فریگی‌ها و اوراتورهای 
ات تاه با تایه گر ید ره بایان تاشتای سا ار ان مدق ندیه 
سرزمین‌های جنوب باختریی اسیاء به‌ویژه اسیای کو جک پیدا کردند. از آن 
بونانی‌ها بنداشتند. پا روشن شندن تمدن‌های تامترده گان در یگ‌ضد تیال 
گذشته. آشفته‌گی‌ی بزرگی در نوشته‌های تاریختویسان عیسوی و بهودی پیدا 
شده است. کم کم آگاه شده و میشویم که, نه تنها این تمدن‌ها از بسونانی‌ها 


هلیش ۵ 


نبوده, بلکه یونانیهای باستان ریزه‌خوار خوان تمدن این مردم و مصری‌ها 
بوده‌اند. تا انجا که هندسه ( که ريشه آن اندازه است) را از مصری‌ها و نوشتن 
و حساب کردن را از فنیقی‌ها و نجوم راهم از سریانی‌ها یا آرامسی‌ها اد 
گرفته‌اند جونکه. واژه‌های پایٌ نجوم در زبان‌های باختری, آرامی یا سربانی 
هتسد .ها ده 

۰6 (العضاده < ب‌ازو), انانتم (السموت 2 سمت‌الر اس)؛ 
تن (النظیر) و جز اینها. یونانی‌ها الفبایشان را از.فنیقی‌ها گرفته بودند و تا 
سده یازدهم و دهم پیش از میلاد مانند ماء از راست به حپ مینوشتند. 

بونانی‌های باستان. ضرب کردن نمیدانستند زیراء عددهاشان مانند 
عددهای آبجد ما بود که آن را هم از فنیقی‌ها گرفته بودند و از شمار ۲۰۰۰ 


بیشتر نداشته‌اند. 
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شماره‌های حروفیی یونان باستان که آنها را از فسینیقی‌ها گسرفته بسودند و همانسند 
شمارهای ایجد هستند. 
جگونه میشود پذیرفت, مردمی که صفر نداشتند تا بتوانند ضرب کنند, 
جدول ضرب را پیدا کرده باشند. 
خند سال پیشن:۸ کر شعمن» بساستان‌فنتامین قزر وی کهده‌ها منال کز 
شوش کاوش کرده. گفت: 


۶ فا 


در شوش یک سند تاریخی را که مربوط به جدول ضرب بود 
پبدست آوردم. در آنجا روی یک تخته‌سنگ سه‌بار نسوشته شده بود 
۵ر ۳۰-۱ و در زیر این عبارت عدد۱۵را نوشته شده بود ایسن سنگ 
نوشته که در موزه ايران باستان نگاهداری مسیشود نشان مسیدهد کسه, 
فرنها پیش از فیناغورت ابرانیان به جدول‌ضرب دست یافته بودند 

پس از آنکه کتاب «سفر جنگیی اسکندر مقدونی به درون ایسران و 
هندوستان بزرگترین دروغ تاریخ است» چاپ شد. چند تاریخ خوانده بر 
من خرده گرفتند که: 

درباره کاوش‌های نسا (هجده کیلومتری شمال باختری‌ی عشق‌آباد < 
اعنک‌اباد): تشن با شخت:نادشاهان اقا نی خر اسان و این همان که ید 
خط یونانی که در شمال افغانستان (در باختر؟) پیدا شده و کاوش‌های- آی 
خانم - در کنار آموی دریاء جایی که رود کو کحه به آموی میریرد و سرخ‌کتل 
جه میگویی؟ 

بران شدم که درباره خرده گیریی آنها بررسی کنم. گزارش کوتاهی 
از کاوشهای نسا و دو کتاب درباره هلنیسم بدست آوردم و نوشته‌های آنها را 
خواندم و بررسی کردم که نتيجه آن را در زیر میخوانید. 

یکی به نام هلئیسموس 5ا5ن1101160 نوشتهٌ ۱۷۵۵7 ,1.19.1 که به زبان 
انگلیسی نوشته شده و 1۳۳0 ۲07126 آن را به زبان آلمانی بر گردانده ته 
دیگر ی به نام مشرق زمین هلنی شده 0۲1606 ۵11601516716 126۲ نوشته 
۲۶۲( که به زبان فرانسوی نوشته شده و 1271061121067 آن را به 
ژبان آلمانی بر گردانده است. هردو کتاب در شهر 82067-82060 در کشور 
آلمان باختری در حابخانه 110116 حاپ شده‌اند. 

گروه بزرگی از باستانشناسان شوروی در بخش جنوبی‌ی تر کمنستان 
امروزی, در شهر نساء نزدیک آشکآباد (عشقآباد) کاوش کرده و از یک 


منم ۷ 


تمدن باستانی برده برداشته‌اند. این تمدن درخشان از اشکانیان خراسان یا 
تیا ها هتم اس 

شاهنشاهیی پارتها با اشکانیان, در سدهٌ سه‌یم پیش از میلاد پس از 
برافتادن هخامنشیان بنیان‌گذاری شده و پسنج سده پسایدار مسانده, هنگام 
زورمندی. مرر کشور اشکانیان, در شمال از آموی دریا تا دریای خزر, در 
خاور تا هندوستان, در جنوب نا اقیانوس هند و خلیج‌فارس و در باختر تا 
دریای روم (مدیترانه) گسترده بوده. 

باستانشناسان شوروی» شمار زبادی ماند گاه ۱ شهری ی 
اشکانیان را بیدا کرده و روشن ساخته‌اند که, کشاورزان بارتی, قنات کندن و 
آبیاری‌ی زمین با آب قنات را میدانستند. از دژهایی که از زیر ماسه بیرون 
آورده‌اند, دانسته شده که, بارتی‌ها در ساختن و نگاهداری دژهای نظامی به 
راستی استاد بودند. در خرابه‌های نساء ده ار ود تون اه باه 
نظامی‌ی باشکوه با دیوارهای بلند را که به‌جا مانده است بافته‌اند. در نسا؛ 
باستانشناسان خر ابه‌های خانه‌های مردم و گورهای بزرگان شهر راهم 
یافته‌اند. بیشتر خاکبرداری‌ها در شهر نسای کهنه انجام گرفته است. این 
شهر با دز نظامی, در بیرون شهر نسا جاداشته است. در ویرانه‌های شهر 
باستانی‌ی نساء به اندازه‌یی اثرهای تمدن بارتی بیدا شده که عمر یک نسل 
ب ‏ تسیرسن که با را شرسن کف 

هنگامی که باستانشناسان شوروی ساختمان‌های اصلی‌ی شهر را از 
زیر خاک بیرون میأوردند شکوه معماری‌ی شهر, همه‌شان را به شگفتی 
انداخته بود. بک تالار بزرگ به سطح نزدیک به ۰ مترمر بع پیدا شده که 
دورتادورآن با بیکره های‌ساخته شده از گل رس آرایش بافته بود. همه بیکره‌ها 
به روی زمین افتاده و خرد شده بودند. باستانشناسان شوروی, با بسهم 
جسباندن بیش از دوهزار تکه, بیکرهٌ یک زن بلند بالا را بازسازی کرده‌اند. 


۸ مین 


یک پیکره دیگر, همانند آنجه بهم چسبانده در ای که هن رتش اه 
گرد» تامیدار غ فتزون عافت فده آینت: 

باستانشناسان شوروی که سبک معماری‌ی پارتی‌ها را روشن کرده‌اند 
رانا که» بارتی‌ها نخست از سبک معماری‌ی بونانیان بیروی مسیکردند. 
همزمان با آن, سبک معماری‌ی خود راهم به کار مسیبر ند و سپس سبک 
معماری‌ی خود را گسترش داده‌اند. 

در جایی که «کاخ چهارگوش» نام گذاری شده و خاک‌برداریی آن 
سالها پیش اغاز ده بود, شمار و گوناگونیی جیزهایی که بیدا شده بیمانند 
است. گویا اینجا خزانه‌یی (مقبره‌یی) بوده که در نیمه دویم سده سه‌یم پیش از 
مبلاد. برای انجام دادن تشریفات به خاک سیردن بادشاهان بارتی ساخته شده 
بوده است. سردابه‌ها و زیرزمین‌های کاخ را با جیزهای گوناگون پر میکردند. 
همین که دیگر جا برای گذاشتن چیزی نمیماند. در آن را مهر و موم میکردند 
و جلوی آن دیوار میساختند. پس از سده‌ها نگاهداری, در سال ۲۲۶ میلادی 
که دودمان اشکانیان برافتاده گنج‌های اين کاخ را غارتگران جپو کردند. تنها 
پاره‌یی از چیزهای آن گنج‌ها تا به امروز بجا مانده است. 

باستانشناسان شوروی سالها با بسردباری درباره انسجه در کاخ 
«جهار گوش» بیدا شده بررسی کردنده تا بسه شناختن انهاو بیدا کردن 
همبسته‌گی‌ی میانشان کامیاب شدند. گوناگونی و نازک‌کاری‌ی چیزهای 
گرانبها که بیدا شده بی‌مانند است. باستانشناسان در اینجا پارجه, سرامیک. 
شیشه‌های زراندود. جیزهای گرانبها که از فاز و عاج ساخته شده‌اند. 
بیکره‌های فلزی‌ی کوحک. اثناث و جیزهای آرایشی‌ی درون خانه. صدف و 
مرجان‌های دریایی. منبت‌کاری, سکه. یک آینهٌ برنزی‌ی طلایی‌رنگ که نقش 
یک گوّزن در هنگام فرار روی آن کنده گری شده و لباس رزم یک پادشاه 


بارتی را بیدا کر دند. 


۷ 


تندیس گل رسی که آنرا در شهر نساء نخستین بایتخت اشکانیان پیدا کرده‌اند. شهسر نسا 
در ۱۸ کیلومتریی شمال باختریی عشق آباد (اسک آباد) جا داشته است. 


باستانشناسان شوروي, در یکی از مردابه‌هاء ساغرهایی از عاج که 
روی آنها کنده‌گری شده پیدا کرده‌اند. همین که به این ساغرها هوا میرسید. 
در برابردیده گان باستانشناسان از هم میپاشیدند. پس از دو سال‌ونيم کوشش 
وبا اسان ای یر تا وا هاش عاس ی و 
از میان هزاران ساغر عاجی بازسازی کنند. تکه‌هایی از پیکرهای مَرمَری 
بیدا کردند که توانستند برخی از آنها را بازسازی کنند. 

باستانشناسان شوروی در یک خمخانهٌ زبرزمینی, جای نزدیک به 
دویست‌هزار لیتر شراب که در خمره‌ها انبار شده بود پیدا کردند. در ایسن 
خمخانه, نوشته‌هایی را که با مر کب روی تکه‌های شکسته خمره‌ها نوشته شده 
بود بازیافتند. از کشف رمز نوشته‌ها روشن شد که درباره تسحویل دادن 
شر اب‌اند. 

تاریخ همه نوشته‌ها که بیش از یک‌هزاروپانصدتا هستند. از سده یکم 
بیش از میلاد است. اینها نخستین نوشته‌هایی هستند که در سرزمین نخستین 
بادشاهان پارتی بیدا شده‌اند و از این‌رو بسیار ارزشمند هستند. 

با بررسی‌ی بیشتر درباره جیزهای پیدا شده در ویرانه‌های شهر نساء 
زنده‌گیی روزانه و اقستصادیی پارتی‌ها روشن خسواهد شد و یکی از 
بارش رین دوره‌های تاریخ ایران باستان که کمتر درباره آن بررسی شده. 
روشن خواهد گردید. 

اين بود نوشته بسیار کوتاهی از کاوش‌های باستانشناسان‌شوروی 
در شهر نساء نخستین پایتخت اشکانیان خراسان. 

کتاب وناجعنمه11ع13 تنها درباره فرهنگ هلنی در کشورهای‌کنار دریای 
روم نوشته شده و نوشتاری درباره هلنیسم در اسیای کوجک و ایران در آن 
نیست از کتاب «خاورزمین هلنی‌شده 021606 06۲10116050706 » تکه‌هایی را 


که درباره ایرانزمین پوشته شده است بررسی میشود. در این کتاب نوشته 


ینم ۱۱ 


مه ات که 

هلنی شدن خاور زمین, با افتادن کشور هخامنشیان به دست اسکندر 
مقلاونین اغار شتله است: اکاهی ما از رف هن پوبانی اه مسر ی ومسین ودز 
پایان سدهٌ چهارم و آغار سده سه‌یم پیش از مبلاد بسیار ناجیز است. پس 
باید فرض کنیم که, کشور گشایان مقدونی هنر یونان را به مشرق‌زمین برده 
باشند. که تا دوران شاهنشاهیی ساسانیان در آنجا باپرجا مانده باشد. 
اشکندرز مقدونی که درسالهای ۱۳۳/۵ پ م. از اروپا بیرون شده و تا هندپیش 
رفته است. پس‌از مسرگش کشورهای گشوده شده او و سپاهیانش زودازهم 
پاشیده شده‌اند. همزمان باآغاز جنگ خانه‌گی میان جانشینانش, پس‌از زمان 
بسیار کوتاهی هند ازدستشان رفت» تاآغاز سده دویم پیش از میلاد. کشور 
یونانی‌ی باختر ات8014 ازنو گشوده شد. گشودن دوبار؛ کشور باختر پس‌از 
یک سده‌ونيم, ازروی گردهٌ جنگهای اسکندر انجام گرفته است. سلوکیدها 
که‌بخش بیشتری از کشورهای گشوده شده اسکندر و سپاهیانش رابدست 
آورده بودند» با شتته کر عن نگاهداری‌ی آنهارا نداشتند. درسال ۱۳۰ ی بیش 
از میلاد. دویست سال بس از اسکندر مقدونی. سرزمین‌های خاوریی 
رودخانهٌ فرات را از دست دادند. در همین سال, کشور باختر هم از دستشان 
رفت و به دست تیره‌های ایرانی افتاد که از اسیای مبانی آمده بودند. در سده 
یکم پیش از میلاد. دولت بادشاهیی بونانی‌ی هند هم بدست همین تیره‌های 
ایرانی برانداخته شد و از آن یس, فرهنگ یونانی به زیر ساية رومیان رفت. 

سرنوشت فرهنگ یونان در سوریه. میانرودان (بین‌النهرین)» ایبران و 
سرزمین دورافتاده از رودخانه سیر دریا تا رودخانة هند (سند), به کجا کشیده 
است؟ آیا در انجاها درخشش ویزه‌یی بیدا کرد. جوری که در هنر هم بازتاب 
یافته باشد؟ فرهنگ بونان تا حه زمان در آنجاها بجا مانده و آبا میرائی از خود 
بجا گذاشته است؟ اینها پرسش‌هایی هستند که تا امروز هم بسیار دشوار 


۲ هلیم 


است بتوان باسخی به آنها داد. 

آنحه در اغاز بزرس ها دشوازیسشن آورده: ناییوسته‌گی و ویژه گی‌ی 
سندهایی‌ست که توت ده آ نگ 

شلد تر‌آززشی کتهار کشور کشانت ی اسکنوز ستفدون تا اعاز 
شاهنشاهیی ساسانبان بدست امده؛ هتر سکه‌زنیی بونانیان است. سکه‌های 
سلو کندها که در میانرودان (بین‌النهرین) و ایرآن زده شده‌اند آمروزه خوب 
میا خته ق وقانت نتلای: کته | تک امادر شناساییی سکه‌های ب‌ادشاهان 
یونانیی کشور باختر, دشواری‌هایی بیش آمده است. کارشناسان, در 
تشه کش لها و مارد با دسا ها زاغ تقو باق شم ای تشد 
همحنین روشن شده است که این سکه‌ها در کجا زده ده تیاه روفنن 
باختر است. سکه‌های بزرگ با شکل چند فرمانروای یونانی‌ی کشور باختره 
شاهکار سکه‌زنست. 

تا میانه سده دویم پیش از میلاده سکه‌ها با خط یونانی زده شده‌اند. 
سکه‌های اشکانبان هم تا بایان فرمانروابی‌شان صفت بونانی‌شان را 
نگاهداشته‌اند. از میانٌ سدهٌ دویم میلادی روی برخی از سکه‌های اشکانی 
خط آرامی نوشته شده است. کم کم روی سکه‌هاء خط بونانی‌ی نادرست 
نوشته شده. روی سکه‌های هندویی-سکایی‌وسکه‌های پارتی و هندویی هم 
همین کار شده. از این‌رو میشود گفت که سکه‌های یونانی «بربری» شده‌اند. 

روی سکه‌های هندویی - سکایی, دگرگونی بیدا شده و همانند 
سشکه‌های بونانی نیستند. روی سکه‌های زیادی شکل بادشاه. سوار بر اسب 
که یک نیزه یا تازیانه در دست دارد یا حهارزانو روی تشک نشسته سکه زده 
یک روی سکه کوشانیان نام 1677102105] و ایسین پادشاه باختر و روی دیگر آن 


ملنینم ۱۳ 


نام ونم مبازن16 سکه زده شده است. این سکه‌های دوزبانی, تا زمان 
بادشاهیی 1620150162 زده شده‌اند. 

با همه اینها که دربارهٌ سکه‌ها نوشته شد. سکه‌ها آگاهی‌بی درباره 
معماری, نقاشی و هنرهای کوجک نمیدهند. 

آغاز فلنیسم, به‌ویژه دوران شکوفای آن تاریک است. پرسش‌های 
مهمی درباره فرهنگ و هنر در کشورهای «مقدونی - یونانی», سلو کیدی و 
پس از نیمه دویم سده سه‌یم پیش از میلاد «کشور باختر» در خاور, بی باسح 
مانده‌اند. بیکره‌یی هم که پاسخ‌گوی این پرسشها باشد تا امروز بیدا نشده 
ابتت: 

آنجه میتوان گفت این است که: سندهایسی که در دست داریم 
درهم‌وبرهم هستند و روی‌هم‌رفته» از زمان کشور گشاسی‌ی اسکندر خیلی 
دورند. جوری که نمیتوان آنها را به کشور گشایسیی اسکندر مسقدونی 
شتخه گرم داد و میان سندها همبسته کی درست کسرده نتتی آنکه نومه از 
«فرض‌هایی» درباره گروه بیکره‌های تن باری بگریی: 

تاریخنویسان امروزی برآنند که, کشور گشاییی اسکندر مقدونی در 
خاور رودخانةٌ فرات زودگذر بود و مانند کشور گشایی‌های او در کشورهای 
کنار دریای مدیترانه اثر ژرفی پجا نگذاشته است. 

جگونه‌گیی هلنیسم در کشورهای کنار دریای مدیترانه روشن شده 
است. باستانشناسان صدها جارا کاوش کرده‌اند و حیزهای باستانی‌ی بیدا 
شده, از شمار بیرون‌اند. اینها همه گویا و گواه هلنیسم در آن سرزمین‌هاست. 

در برابر این روشنی, در سرزمین‌های کنار درب‌ای مدیترانه, در 
سرزمین‌های خاوریی رودخانهٌ فرات به اندازه‌یی افتاده گی, بریده گی و 
ناپیوسته‌گی در فرهنگ یونانی و هلنیسم هست که آزمایش کردیم یک گرده 
موقت از آن تهیه کنیم, باشد که در آینده جاها و چیزهایی پیدا شوند که تاریخ 


۴ لین 


را روشن کنند و یادانش‌آمروزی دراین‌باره از بن دگرگونی پیدا کند. 

این بود فشرده‌بی از کتاب «خاورزمین هلنی شده). 

کشور باختر - تاربخنویسان مفربزمین, برای کشور باختر تاریخی 
ساخته‌اند که کوتاه هنده آن حنین اشت: (از لغتنامه سوسسی‌ی 
0 1۵۵0 ۳2۱022606 جلد دویم جاپ ۱۹۷۱ صفحه ۶۸۴). 

باختر ۳۲۱ سرزمینی بوده مبان رشته کوه هندو کش در افغانستان و 
رودغانه امودریا که بایتختش شهر باستانی‌ی بلخ ۵ بوده است. 

پیرامون سده نهم پیش از میلاد. باختری‌ها از شمال به این سرزمین 
آمده و ماندگار شده بودند. در سال ۵۵۵ بیش از میلاد. کورش بزرگ آنجا را 
گرفت و به زیر فرمان خود درآورد. در سال ۵۱۸ پیش از میلاد, داریوش یکم. 
از باختر و مرو یک ساتراپ بزرگ درست کرد. 

سس از برافتادن هخامنشیان, 5 ساتر اپ باختر» داریوش سه‌یم را 
که فراری بود کشت (۳۳۰ بیش از مبلاد) و به باری‌ی ٩0:02‏ که از بزرگان 
باختر بود. مردم باختر را در برابر یورش اسکندر بسیج کرد. اسکندر که 
پایداری‌ی بزرگان باختر را دید, با آنان از در دوستی درآمد و با آنها آشتی 
کرد: 

در شهرهابی که اسکندر در باختر ساخت. بیشتر سونانی جاداد. 
نخستین ساتراپ بنام باختر. 51252007 یکی از بزرگان جزیره قبرس بود. در 
این زمان در باختر کشور یونانی‌ی تمام عیاری درست شد که سده‌ها پایدار 
ماند. تا آنجا که خط بونانی تا سدهٌ نهم میلادی در آنجا بجا ماند. 

در سده دویم پیش از میلاد. سکاهای هند و ژرمنی‌ی غیرایرانی که 
چوپانانی جنگجو بودند به باختر یورش بردند. فشار سکاهاء بونانیان را به 
سوی هندوکش و استانهای جنوبی سرانسد. سکاها خود به سیستان و 


هندوستان رفتند. 


لیم ۱۵ 


کوشانیان که زبانشان میرساند که مردمی هند و ژرمنی بودند. در سال 
۰ بیش از مبلاد وابسین بادشاهان بونانی‌ی باختر را در هندو کش درهم 
کوبیده و کشور یونانیی باختر را برانداختند. از آن پس کشور باختر زیر 
فرمان 1620216565 دانازنا16 سر 120216565 ۷۱۳0۸ درامد که باختر را میان 
پنج تیره کوشانی بخش کرد. اين فسرمانرواء ازنو مسیان کشور باختر و 
هندوستان دوستی‌ی سیاسی, فرهنگی و بازرگانی پایدار کرد. 

بادشاه نامدار کوشان 16201002 بود که گویا در سال ۱۳۰ ی میلادی به 
یادشاهی رسیده باشد. او از بایتختش ۳۵۲۱۹۱20072 (بیشاور امروزی) به 
کشور بزرگی که از در کستان تاهندوستان کسترش داشته و تسا بسهار (در 
هندوستان امروزی) هم میرسیده فرمانروایی میکرده است. او دین بودا را از 
باختر به سغد و ترکستان خاوری گسترش داد. در زمان این پسادشاه, هنر 
بودایی در قندهار به بالاترین پایٌ آفریننده گی گسترش بافت. باایین 
وابسته‌گی, باختر یک کشور بزرگ «کوشأنی - هندویی» با دين بودایی شد. 
پس از سده سه‌یم میلادی, ستاره بخت این کشور کم کم به خاموشی گرایید. 

اینها بودند تکه‌های خواندنی از کتاب «مشرق زمین هلنی شده» و 
کشور باختر که بررسیی آنها را در زیر می‌خوانید. 

۱ - بلخ ه324انیست. حسن پیرنیا (مشرالدوله) در تاریخ ایران 
باستان (صفحه‌های ۶ - ۱۶۹۵) درباره رفتن اسکندر و سپاهش از بلخ به 
سوی سفغذه از نوشته‌های اسکندرنامه‌ها آورده: است که: 

«اسکندر و سیاهیانش به سوی سغدیان براه افتادند و به بیابانهای 
بی‌آب و علف آن کشور درآمدند.با آنکه شبها راه میبیمودند. به زودی فریاد 
«ألتطش» از سپاهیان بر خاست.آنان فرسنگها اه میرفشند که به رودی 
برسند. پرتو آفتاب به ریگهای روان میتابید. آنها را گرم میکرد و گرمایشان بر 
میگشت و محیط طاقت فرساميشد. گر چه سحرگاهان نسیمی مسیوزید و 


۶ مین 


شتققی یر اما شم که تیاب تن مامت شتا تین ساهتان 
اسکندر بردبارشان سر آمد و ناامید شدند, زیرادیگر نسیرویی برایشان 
کر 
سیاهیان راب و روغن میدادند. اين کار آنان را از ای در میاورد. اسکندر 
در آندوه فرو رفته بود که ناگاه دو بازرسی که بیشاییش سباه رفته بودند تا 
بزاق ازدو کاهعا بدا کت با مشیگهای تتر آپشر تیم شا ری رشن از 
بردن رنج فراوان, شبانه به کنار رودخانهٌ «اموی» رسیدند و با دسواری, ده 
و گذر کردند.» 

این افسانه از بافته‌های اسکندر نامه‌نوسان و سرا با نادرست است 
زیرا. شهر تاریخیی بلخ «باکترس» اسکندرنامه‌ها نیست. بلح در شش 
کیلومتری‌ی شمال باختری‌ی مزار شریف و در کنار رود بلخاب و در ۷۰ 
وس ی جنوب آموی دریا جا دارد و از سطح دریا ۳۵۰ منر بلندتر است. 

بلخاب یکی از پراب‌ترین شاخه‌های آموی دریاست که در بهار سال 
۷ تاش ۱۷۵۲ مر محغت تفر باه ادا ره مشری‌ شمه است فرازای 
بلخاب نزدیک به ۳۵۰ کیلومتر است که پس از گذشتن از کنار بلخ. به سوی 
شهر آقجه روان گشته و سیس به اموی دریا میریزد. در بلخاب آباد است و از 
بلخ تا کنار آموی دریاء آبادی زیاد است مانند: دیسوالی, خیر اباد. غرجینک. 
این میرساند که «باکترس» اسکندرنامه‌ها شهر باستانی‌ی بلخ نیست. 

5 که به نوشته اسکندرنامه‌نوسان از کوه‌های قفقاز سر حشمه 
گرفته و به دریای کاسییان میر يخته. آموی دریا نیست زیرا. آموی درب از 
کوه‌های قفقاز سرجشمه نمیگیرد. تا زمانی که اسکندر نامه نویسان از جای 
آموی دریا و کوه‌های قفقاز آگاهی نداشتند. دشواریی‌ی پیش نمیامد. همین که 
برایشان روشن شد که آمو دریا از کوه‌های قفقاز سر حشمه نمیگیرد. گفتند و 


هت لا در اين باره باید اشتباهی رویداده باشد. 


ینم ۱۷ 


پبس از انکه آسیای میأنی و بستر آموی دریا نقشه برداری شد. روشن 
گردید که, زمین‌های خاور دریای کاسییان از بستر آموی دریا بلندتر است و 
آب آموی به دریای‌کاسپیان سوار نميشده ونمیتوانسته به این دریا سریزد (نگاه 
کنید به نقشه). 

آت تاریخ نویسان غربی. در بررسی‌هایی که درباره کسترشن هلنیسم 
یونانی در خاور زمین کرده‌اند. باه کارشان بر نوشته‌های اسکندر نامه‌ها بوده 
اینتش و مانتد آنها افسانه سرابی کرده‌اند و از «بارت‌ها» و کشور ت رشان 
جیز زیادی ننوشته و آنها را از قلم انداخته و نادیده گرفته‌اند. این را نادیده 
گر فته‌اند که پس از بر افتادن هخامنشیان,دودمان اشکانیان نزدیک پسنج سده 
(از میانٌ سدهٌ سه‌یم پیش از میلاد تا اغازهای سده سه‌یم میلادی) بر کشور 
بهناوری که از پاکستان امروزی تا دریای مسدیترانه و ازآموی دریاو دریبای 
کاسپیان و کوه‌های ففقاز و دربای سیاه تا خلیج فارس و اقیانوس هند 
فرمانروایی کردند. تا در سال ۲۲۶ میلادی به دست ساسانیان بر افتادند. 

از این‌ها باور نکردنی‌تر و خنده اورتر دوبناره به بسادشاهی رسیدن 
یونانیان در کشور باختر در آغاز سده دویم پیش از میلاد است. آبا میتوان 
بدیرفت که همزمان با زورمند شدن اس‌انتتان: گروهی سونانی, تشر ورگ 
بایتخت کشور زورمند و بهناور بارت. بی سرو صداء بی‌انکه اشکانیان اگاه 
شوند دولتی از نو بر پا کرده باشند؟ آیا اشکانیان میگذاشتند جنین دولتی 
درون کشویشان با بگیرد و خود نمایی کند؟ آیا اين نوشته‌ها افسانه سرایسی 
تخت 7 
۳ برای آنکه افسانهٌ دولت باختر در بلخ و نادرست بودن آن روشنتر 
شود. انگار میکنیم که. اسکندر با سباهش به هندوستان امروزی رفته باشد 
وجند صد یا جند هزارتن از سیاهیانش هم در بلخ ماندگار شده و دولت 
پادشاهی‌ی باختر را بربا کرده باشند. با پذیرفتن این ناباوریی بی‌بایه باز ‏ 


۸ ملنی 


هم جنین دولتی نمیتوانسته بیش از یک نسل پایدار مانده باشد زیراء سپاهیان 
اسکندر که در بلخ ماندگار شده و دولتی درست کرده بودند. زن همراه نبرده 
بودند. اين هم درست است که نزد سربازان یونان باستان غلامباره گسی و 
همحنس بازی همه گیر بوده و اسکندر هم خود این کاره بوده انتتا: از حفت 
گیریی دو جنس نر بجه پیدا نمیشود. تا امروز در هیچ جا نوشته و اشاره 
نشده است که برای حند صد با حند هزار سیاهیی مقدونی و بونانیی مانده 
اسکندر و سپاهیانش را با شاخ و برگ نوشته‌اند. از فرستادن جند صد یا چند 
هزار زن یونانی به کشور بلخ, از اين کار بسیار بزرگ جیزی ننوشته‌اند. پس 
این سپاهیان ناگزیر بودند از بومیان زن بگیرند. 

بحه زبان مادرش را یاد میگیرد. از این رو زبانی را که بجه در اغوش و 
دامن مادر باد میگیرد «زبان مادری» مسیگویند, در اینجا دشواریسی و 
دیگری هم بوده و آن دوریی بیش از پنج هزار کیلومتر راه از یونان تا بلخ 
است. که ارتباط فرهنگی به ویزه زبانیی میان بلخ و سونان را ناشدنی 
میکرده امیتان 

خون سیاهیان اسکندر همه‌گی بیش از تیست سال داشتند: پبشمنه سین 
از حهل سال. زنده گی‌شان به بایان رسیده و همه گی‌شان مرده و فرهنگ و 
زبان یونانی و هلنیسم یونانی را با خود به گور برده‌اند. 

این همه هیاهو که دربارهٌ دولت بونانیی باختر و فرهنگ و زبان 
بونانی در آنجا براه انداخته‌اند از بیخ و بن نادرست است و نیاز به نونگری 
دارد. بژوهشگران باید نخست عینک یونانی را از جشم بر دارند و آنجه را 
که از زرا ک‌نرون اوزد‌شتها دنه کان (خفکت مار نو پرزسی 


ملسم ۱۹ 


باختر. داریوش سهیم را که فراری شده بود در سال ۳۳۰ پیش از میلاد. در 
جایی نزدیک دامفان کشت و بس از آن «کنشور خود مختار باخعر» را بیان 
گذاشت. این بنیان‌گذاری از ريشه دروغ است. زبرا به نوشتهٌ بسیرونی در 
کتاب «اثار الباقیه»:دار یسوش سه‌یسم در جنگ با اسکندر مسفغدونی در 
بیرامون اربیل به دست فرمانده باسداران خودش کشته شده است.او 
فرار نکرده که ساتراپ باختر یاکس دیگر او را هنگام فرار کشته باشد و پس 
از آن کشور باختر را بنیان گذاشته باشد. 

در ترجمهٌ کتاب آثار الباقیه حاپ تهران ۱۳۲۱ صفحه ۶۰ نوشته شده 
انتت که:«... در یکی از این غزوات (با اسکندر مقدونی) ر شیس حراس 
دارا که بنوجنبس ابن آذربخت بود. دارا را بکشت و اسکندر به ممالک 
دار | حیره شلد.....». 

امیدو ارم که «غر بزده گان» در طرفداری از یونان و هلنیسم یونانی و 
اسکندر مقدونی و... منکر ابوریحان بیرونی و نوشته‌های کتاب آثارالباقية او 
تور 

تاش اررن ری تن کار کشوز مساق اسکتدر هقتاور نی ستذا 
شده و دستاویز تاریخنویسان مغرب زمین گشته, سکه‌هایی هستند به خط 
پونانی که آنها رادر افغانستان بیدا کرده‌اند و مییندارند که این سکه‌ها از 
بادشاهان بونانی‌ی کشور باختر است. با همه بر ارزش بودن این سکه‌ها. در 
متا سانم ع آنها دشر آزی‌ها ی شش انتتها بت ساسا اسان ور 
بیوسته‌گی‌ی سکه‌ها به شمار پادشاهان یونانی‌ی کشور باختر و جاهایی که 
این سکه‌ها زده شده‌اند. همرأی و یکدل نیستند. 

دون طدشتف هر متدان کشوو‌های ستمدن کته در ساختن کال هایین .سر 
رشته داشتند. .آنها را میساختند و در کشورهای دیگر میفروختند. در گلستان 
سعدی از پولاد هندی. کاسهٌ جینی, آبکینهٌ حلبی, برد یمانی نام بسرده شده 


۰ مان 


است. هنرمندان آنجاهاء در ساختن کالاهای نامپرده استاد بودند و ساخته‌های 
خود را برای فروختن به جاهای دیگر میفرستادند. 

بونانبان باستان هم که در هنر سکه زدن سر رشته داشتند. در بونان با 
زر و سیم سکه ميزدند و همانند کالا در کشورهای دیگر میفروختند و یا آنکه 
استادان یونانی در کشورهای دیگر به روش معمول در یونان. با سر سکه وه 
سکهٌ بونانی, سکه مبردند. 

نس با بیدا شتن سکه‌های تونانی در کتتوری» تتمیتوآن کسفت کته 
خلفای راشدین و در سده یکم هجری زده شده‌اند همان سکه‌های زمان 
شاسانبان با شکل بادشاهان ساسانی بوده‌اند. میدانیم که با افتادن مسداین به 
دست مسلمانان در سال ۱۶ هجری, دودمان ساسانیان بر افتاده است. اما 
سکه‌های ساسانی در سده یکم هحری در کتتورهای مسلمان رایج بوده‌اند. 

خط روی سکه‌ها هم باید از نو بررسی شود که آیا خط یسونانی‌ست با 
خط ارامی. باستانشناسان میگویند. که خط بونانیی روی بسرخی از سکه‌ها 
تاد تست است و از میانهٌ سده دویم مبلادی, به خط آرامی هم سکه زده شده 
استت: 

خط بونانی و خط آرامی, هر دو از خط فنیفی گرفته شده‌اند. امروز 
عربی که‌همه از خط فنیقی گرفته شده‌اند. همانندی‌ی زیاد هست جه رسد به 
دو هزار و جند صد سال پیش. ردیف بندیی الفبای بونانی و لاتسینی هم 
همانند ردیف بندیی الفبای «آبجد» ینت (نگاه کننید به کتابحه خط 
فارسی‌ی احمد حامی؛ حاپ تهران خرداد ماه ۱۳۴۹). 

در بررسی‌ی سکه‌هاء نخست باید عبار آنها از راه تسجزیه شیمیایی 
روشن شود. حه بسیار سکه‌های باستانی‌ی نو ساختهٌ کهنه شده در دست سکه 


مین ۲۱ 


سکه‌های زده شده تا سال ۸۱ هجری, که در کشور مسلمانان رایج بوده‌اند. 


ذاران ودشکد فوشان هست کت ا نها درشت ۲ عبار است. امروزه 
ساختن و کهنه کردن چیزهای باستانی کاری بسیار اسان است. 

بجاست نوشته شود که در زمان داریوش یکم از زر ۹۶ سکه‌بی به 
نام دریک (زریک. از واژه زر < طلا) زده شده بوده که تنها سکه رایج آن 
زمان بوده, سکه دیگری هم زده شده بود به نام سیکل که وزنش سل وزن 
فک وه تفت ود آبکه: له تیار یکاش دونت شمو وی 
دریک و شیلینگ انگلیسی هم. هم وزن سیکل است (تاریخ ايران سر پرسی 
سایکس انگلیسی به فارسی جلد یکم صفحهٌ ۱۲۴ ). 

ایا ها ارت شیاه بیس ای نا کرد 
کشور «بونانی - هلنی‌ی» باختر در افغانستان, از سال ۱۹۴۶ در ای خانم و 


۲ ملنینم 


سرخ کتل. کاوشهایی کرده‌اند. 

ای خانم. در شمال افغانستان در ۲۳۰ کیلومتریی بلخ, جایی که رود 
کوکجه به اموی دربا میریزد. در استان طالقان (تالکان: 
تال < تول ‏ تبل < گل + کان پسوند جا. پس طالقان - جای گلی یا گلزار) و 
سرخ کتل در بیس از ۴۰۰ کیلومتری بلخ, در شمال کابل و جنوب ای خانم 
حا دار ند. 

جیزها و ساختمان‌هایی را که در آن دو جا از زیر خاک بیرون آورده‌اند 
و کاوسگران نها را سند استوار برای یونانی بودنشان میدانند. ه زباد هستند 
و ه بی جون و چرا یونانی. در ای خانم ستونی با زیر ستون و سر ستونش 
اد کرو ده که ها تیا کر ار سانش با ها بت یک کله سح ۸ 
آن را ۲۱۵۲۳6۵ بنداشته‌اند. اما همانندی‌یی با هرمس‌هایی را که در بونان سیدا 
کرده‌اند ندارد. 

در سرخ کتل. یک تکه از یک پسیکرم کل رسی, یک تکه جسانیناه 
2 کنار بله‌کان, تکه‌یی از سر یک پیکره سنگي؛ یک تکه نوار و 
زینتی پیدا کرده‌اند. 

ایا میشود از روی مشتی سکه و چند پیکره و ستون که بیش از ۲۰۰ و 
۰ کبلومتر از بلخ دوراند. حکم کرد که اینجاها کشور باستانیی یونانیی 
باختر (بلخ؟)بوده است؟ به ویره آنکه هنوز نام باستانی‌ی ای خانم و زمان 
بنبان گذاریی آن هم روشن نشذه است. گویند که درسال ۱۳۶ بیش از 
لاتم شگاها ار فر انوا ختهاند 

باستانشناسان باختری, خود بر آنند که, «باید کاوش را دنبال کرد و 
جیزهای دیگری از زیر خاک بیرون اورد که سند با ارزش باشند. تا از روی 
آنها بسود گفت اینجا کشور یونانیی باختر بوده است یا نه. تا اين کار نشده. 


باید از هر گونه بنداشتن. گمان بردن و نظر دادن خودداری شود. 


ملنینم ۲۳ 


تندیس کله تک که آنر ا هرمس 11677165 پنداشته‌ند. 


ها 


یونان کجا بود و یونانیان جه مردمی بودند؟ 


پس از آنکه کورش, سر دودمان شاهنشاهی‌ی هخامنشی بسال ۵۴۶ 
پ م. کشور سارد را بر انداخت و به دریای روم (مدیترانه) رسید. پارسیان در 
کنارهٌ خاوریی دریای اژه به مردمی به نام «یون» بر خوردند و آنها را «یونان» 
(یون + آن) ناميدند. این نام از آن پس» نام همه مردم کناره نشین دریای ازه 
شد که تا به امروز باقی مانده است. 

یون‌ها یا پونان, چون نخستین بار با پارسی‌ها آشنایی پیدا کردند. همه 
ایرانیان را «بارسی ع5ا۴6:5» نامیدند. اين نام به زبان‌های دیگر اروبابی رفته و 
در زبان ایتالیایی «برسیا ۴۵75/2» به زبان فر انسوی «برس ۴۵۲96», به زبان 
المانی پرزی‌ین به زبان انکلیسن «برشیاً ۳۵5۱» شده است. 

درباره فرهنگ یسونان و گسترش آن در خاور زمسین و ایسران. 
گرافه‌گوبی را تا انجا رسانیده‌اند که غربرده گان میگوینده‌فرهنگ ایران 
ژمین از غرب مانه گرفته است:» انجه در زیر توشته شده تسخوانید و درباره 
گفتةٌ غربزده گان. خودتان داوری کنید. 

الف - یونانیان خدایان خود را با دست خود از سنگ میتراشیدند و 
آنها را میپرستبدند. ایرانیان, از آغاز پیدایش‌شان در تاریخ, ایزدان بزرگ 
خود را (مهر. اناهیتا و اهورامزدا) در فکر خود ساخته و انسهارا نسیایش 


نیم ۲۵ 


میکردند و هر گزپیکرة آنها را نتر اشیده و آنها را مانند بت نیرستیده‌اند. ا تون 
زرفیی انديشه مردم ایرانزمین, نشانة برتری‌ی فکریی اننها بر یسونانیان و 
بت برستان دیگر بو ده ات 

بسبیکره تراشی از سنگ: جند هزار سال پیش از یونانیان, مصریان 
پشک ار اشانتعیزه دست داشتند کته ای بر اشتده آننها ارو رهم 
شاهکار سنگ تراشی‌ست. فد بغلیک :ستون‌های گکرانت سرخ و 
عا کی مضوی هو زر با استاها نت تس ادن بتک هیر انیت سا 
ی ۷ تقو ای از رسک ای تا ستی ۲راستا: 
سنگهایی که بونانی‌ها در آتسن از آنسها بسیکره‌ها و تکه‌های ساختمانسی 
تراشیده‌اند آهکی هستند. 

گذشته از مصری‌ها. هتیت‌ها, میتانی‌ها (هورست‌ها), فریگی‌ها و 
اورارتورها در اسیای کوجک. پیش از یونانی‌ها و همزمان با انها. پیکره‌ها و 
ساختمان‌های بزرگ از سنگ بازالت با سختیی ۶ تا ۷ هم تراشیده‌اند که 
ویرانه‌های آنها بجامانده‌اند و ساختمان‌های ۱۷۵۱00502 بایتخت هتیت‌ها 
نمو نه‌یی از اهاتتا: 

گذشته از سنگ تراشی و بیکره تراشی, بونانی‌ها در رشته‌های دیگر 
ساختمان مانند امک پزی, گج پزی, اجرپزی, موزائیک سازی و کاشی 
کار هرک تو نیو ند شش امن نوشته زیر را بخوانید تا باورتان شود. 

آهک بزی را دودمان‌های حادرنشین در ایرانزمین بیدا کردند و بیش 
ازسة هرار سال است که شفته اهکی در ابر انزمینساخته مشود یونانیان از 
ایرانیان و رومیان از یونانیان هک پزی باد گر فتند (صفحه ۹۶ کتاب مصالح 
هنر گچ بری در زمان اشکانیان پیشرفت زباد کرده و از ای انزمین به جاهای 
دیگر رفته است پس از مسلمان شدن ایرانیان, هنر گچ بری در کاخ‌ها به ویژه 


۶ لین 


مسجدها به کار رفته, که نمونه‌های خیره کنند؛ُ آن در مسجدهای ارومیه. جامع 
اصفهان و جاهای دیگر بجا مانده است. (صفحه ۸۳ کتاب مصالح ساختمان 
حاپ سهیم ۱۳۵۹ نوشته احمد حامی را بخوانید). 

اجر نز همرهان با دانشن انش تخت شید و در اغار در ختاهانین 
که سنگ نایاب بوده آجر پزی گسترش یافته است. ساختمانهای آجری, از 
شش هزار سال بیش در مصر و هندوستان بجا مانده‌اند (صفحه ۴۱ کتاب 
مصالح ساختمان توشته احمد حامی جاپ سه‌یم ۱۳۵۹ ). 

موزانیک سازی, پیشین‌ترین موزائیکی که از نیمه دویم هزاره جهارم 
بیش از میلاد (بیش از ۵۰۰۰ سال پیش) بجا مانده, هفت ستون موزائیک 
میحی به رنگ, سیاه و قرمز ند که اکسنون در مسوزه دولتی‌ی شهر بسرلن 
نگاهداری میشوند. این ستون‌ها را در ویرانه‌های شهر الا در کشور سومر 
(بين النهرین امروزی ) پیدا کرده‌اند. 
کاشی کاری و کاشی سازی در جاهایی پیدا شد و گسترش بافت که 
اجر پزی پیشرفت کرده بود. در یونان سنگ آهکیی خوب فراوان بوده. از 
این رو یونانیان سنگ تراشان زبردستی شده بسودند و در اجر پسزی و 
موزانیک سازی و کاشی کاری به بای سومری‌ها و بابلیها و ایرانیان 
نمیر‌سیدند. در بابل نقش یک گاو را که با اجرهای لعاب‌دار (کاشی) ساخته 
شده پیدا کرده‌اند که اکنون در موزه دولتیی برلن نگاهداری ميشود. این 
کاشی کاری از زمان بادشاهیی ۱۱۵00۷2006227 دویم (بیرآمون سال ۵۷۰ 
بیش از میلاد) به جا مانده است. در کاخ داریوش یکم در شوش از سده پنجم 
پیش از میلاد. نمونه‌های بسیار زیبایی از کاشی‌های مسینایی رنگ بیدا 
شده‌اند. که اکنون در موزه لوور پاریس نگاهداری میشوند. یکی از انسها 
بیکره بر جسته سربازان تیر انسداز جاویدان است با جهره‌های سفید 


رک 


(هخامنشی), گندم گون (مردم انزن, نياکان بختباری‌ها؟) و تيره رنگ (الامی) 


میم ۲۷ 
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موزه لور پاریس, کاشیی یزان غراق: که آنرا از کاخ شوش کنده و به پاریس برده‌اند. 


نیکه خدای پیروزیی یونانیان باستان 


ستون‌های موز ایک میخی سیاه و 
قرمز که در شهر ]در کشور 
باستانی‌ی سومر پیدا شده است و در 


موز برلن نگاهداری می‌شود. 


ساغر 


عاجی 


که در «نسا» ز 


3 
1 


از 


نیان خراسان بیدا شد 


و۱ 


ستا. 


و نیزه‌هایی که ته‌شان تکمٌ زرین دارد. دیگری پیکره شیران غران و سه‌یمی 
بیکره‌گاو بالدار است. 

ج س یسونانیان در ساختن جیزهای زرین و سیمین زیسنتی کاری 
نکرده‌اند که شود از آن باد کرد زیرا, در بونان کان سیم و زر نبوده و حون 
یونانیان مردمی تهیدست بودند. مانند مصریان ثروتمند به چیزهای زینتی 
لته کین نداشتتد و انها رانمیساختندکه هنرش دریونان بیشرفت کرده باشند. 

نت نوشته‌اند که کشور «بونانی هلنی»‌ی باختر دو سه سده در خاور و 
شمال افغانستان امروزی با برجا بوده است. این گُو نه نوشته‌ها دروغند زیر ا. 
اگر راست بودند باید وازه‌های یونانی به زبان‌های هندویی و ایرانی راه یافته 

پس از انکه هخامنشیان کشور خود را تا کنار دربای روم (مدیترانه) 
هخامنشیان شد. با مسلمان شدن ایرانیان, واژه‌های عربی (که بیشتر ريشه 
ارآ فش اش عاش به تان‌های آسرای رام تاه از مت ما تسد 
این‌سو که با تمدن ماشینی‌ی کشورهای صنعتی آشنا شده‌ایم. در این زمان 
کوتاه حند صد وازه علمی و فنی به زبان فارسی راه یافته‌اند مانند: ماشین, 
تلفن. ریل. بانک. نودحه و وازه‌های زباد علمی. 

پس اگر کشور باکترا (بلخ؟) در شمال و خاور افغانستان امروزی بریا 
شده و یونانیان ۲۸۰ سال (از سال ۳۳۰ تا ۵۰ پم) در آنجا فرمانروایی کرده 
بودند. باید واژه‌های زیادی از زبان یونانیان در زنان بومیان آن سرزمین بسجا 
مانده نات ۳ آمسروز هیچ بساستانشناس: تاریخنوس و زب‌انشناسی از 
کشورهای اروپایی و امریکایی. جیزی در این‌باره ننوشته و از جنین واژه‌ها 
تاش ند آده انست: 


۲ نیم 


باکترا (بلخ؟) فرمان رانده‌اند نه تنها نشانی بجا نسمانده است. بادشاهان 
سلو کی هم پیرو «آبین‌مهر» شده اند. ات از سنگ مار «انستی بسوخوس 
سیزدهم ۸1061009 که او را در برایر ايزد مهر کر کم که نک شا ند 

و - نوشته شد که بونانیان باستان خطشان را از فنیقی‌ها گرفته بودند 
1 را نشانه‌های فنیفی 27۵۳0۳021 ۳۵:0۵112 مینامیدند. قنیقی‌ها در سده‌های 
سیزدهم و دوازدهم پیش از میلاد از روی خط هیر گلیفی‌ی مصری و سینایی. 
خطی اختراع کردند که, مادر خط‌های یونانی, لاتینی, ارامی, سریسانی؛ 
فارسی و عربی شد. 

بونانیها در سده بازدهم پیش از میلاد خط فنیمی را گرفتند. کهنه‌ترین 
خطی که از یونان باستان به‌جاسانده, در سال ۱۸۹۶ در جزیره 10672 
(سانترین امروزی) بیدا شده که از راست به حپ نوشته شده و از سده نهم تا 
هشتم پیش از میلاد است. 

تونانمان باستان, شمارهاشان راهم که زا۱۰۵۵ یت دا هو 
همانند شمارهای ابجد است: از فنتنها گر فته‌ابودند که نخنون «صفسر» 
ندانتند نمیتوانستند ضرب کنند. جه رسد به انکه «فیثاغورت» جدول ضرب 
بیدا کرده باشد. 

شمارهای جهانیی آمروزی را هندوان در هزاره سه‌یم پیش از مبلاد 
اختراع گرهوانت ام اضای اهارا از هتشاد کر و یمسا نان آموتز 
و فرنگیان از مسلمانان یادگر فتند. 

فنیقی‌ها, در سده سیزدهم و دوازدهم پیش از مبلاد. از روی خط 
هیر کلیف مصری و سینایی. الفبای بیست‌ودو حرفیی ابسجد را ساختند. 
الفبای یونانی و لاتینی از الفبای ابجد فنیفی‌ها گرفته شده است. ارامی‌ها از 
فش هار سر تاه ها از اراش‌ها تدای ها ان شمان ها ویغزت‌ها ار ایان ها 
(خط کوفی). الفبای ابجد را باد گرفتند. 
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نقش برجستة روی سنگ گور ۸»00000در نمرودداغ, که از ۶4 تا ۳۴ بیش از میلاد 
بادشاه 0 در شمال سوریه و بماختر رودخانة فرات بسوده در این نسقش 


آنتیوخوس در برابر بغ مهر ایستاده است 


جون زبان همه‌گانی‌ی مسلمانان عربی با واژه‌های زیاد آرامی و 
سریانی بود. آنها را شمارهای عربی نامیدند. 

ز ‏ دانش نجوم هم از یونانیان باستان نیست زیرا واژه‌های بایه 
دانش نجوم مانند آسیموت (السموت). نسادیر (النظیر ). الیداد (العضاده). 
زبیت و جز اینها, وازه‌های آرامی یا سریانی هستند. این میرساند که یونان 
زادگاه دانش نجوم نبوده است و یونانیان باستان دانش نجوم را هم از دیگران 
بادگر فته‌اند. 

ح چه خوب میشد اگر کسانی که در دانش پزشکی و فلسفه سر 
رشته دارند جستجو کرده, روشن میساختند که ایا دانش پزشکی و فلسفه. 
زادگاهشان بونان بوده با آنکه آنها را هم مانند الفباء عدد و نجوم از مردم دیگر 
گرفته و به نام خود کرده‌اند. 

ط - یونانیان باستان, با انکه صفت‌های خوبی هم داشتند. بزرگترین 
دورغگویانی بودند که در سراسر تاریخ همانندشان یافت نمیشود. افسانه 
«لشکر کشیی ختابارشا» به بونان به سال ۴۸۰ ب م.» این دروغبافیی 
یونانیان باستانی و دروغیردازیی تاریختویسان باختری را بسخوانید تسا 
دستگیر تان شود که جنین درو غ‌هایی را در سر اسر تاریخ تنها یونانیان گفته‌اند 
و بس و ملت دیگری نگفته است. 

سر برسی سایکس انگلیسی. سرداری کاردان. سیاستمداری ورزیده 
و تاریخدانی بنام بود. ده‌هزار میل (بیش از شانزده هزار کیلومتر) در ایران 
سفر کرده و سفرنامه‌هایی هم نوشته است. بست‌وشش سال (از سال ۱۸۹۳ 
۵ خاک دراه بلوتان رفت و امد مسگرده است ارت تون 
صفحهُ ج. جلد یکم جاپ دويم, سال ۱۳۳۵ تاریخ ایران تر جمة فخرداعی 
کتتلا تین ): در سال ۱۸۹۴ کتتشر خر یش انگلستان رادر کرمان و در سال 
۸ کیو لح ی ا نکسا سرا در فان پاسین ک رال 2۹۵ 


۶ هنیس 


اش کتوال اد وی را هن ۱۱۱ را اج ی 
زمین‌های نفت‌دار زیر امتیاز شرکت نفت بریتانیا 9۳ پلیس جنوب رادر شهر 
شیراز بنیان گذارده است. پس او ایران را خوب میشناخته و مسبدانسته حه 
در باره ایران مینویسد. 

سر پرسی‌سایکس در کتاب تاریخ ایرانش (جلد یکم. جاپ دویم ص 
۲ پنیروی ایران را در جنگ خشایارشا با یونان, از قول هردوت جنین 


ورد ات 

ناوهای فنیقی و بونانیی تابع ایران ۱۳۰۰ فر و ند 

ناوهای باربری ۳۹9 فرو ند 
رویهم گ_ِ۱ فرو ند 

تبروی بیاده ۱۷۰۰۰ س 

نبروی سوار و هه ۱ ن 

ملوانان و سپاهیان دریایی ۰ نا تن 
روبهم ۵ ۳۱۰ ۲ ن 


نیروهای امدادی و ملازمان و خدمتکاران این‌ها را از پنج میلیون هم 
بیشتر میکرده است. پنج میلیون نیروی ایران, چند صد برابر دروغ است. 
ری کهعشانا رشتنم هس اه شوه وان وه ا همه متا 
۹ از پنج میلیون تن بوده است که سر پرسی سایکس از نوشته‌های هردوت 
یونانی (دروغباف بزرگ تاریخ باستان) در کتاب تاریخ ایرانش نوشته است 
زیرا که: 

اگر خوراک هر یک از این پنج میلیون تشن روزانه کم از کم یک 


ملنیسم ۳۷ 


کیلو گرم حساب شود. هرروز به پنج‌هزار تن یا هضده‌هزار خروار خوراک 
مان داشتت: این تاره ییا را دهد ونان تهیه کتلو نا مر مرج ور 
از پشت جبهه. از اسیای کوجک تهیه کنند. 

هرگاه این پنج میلیون کیلو گرم خوراک روزانه با فاطرء پسرزورترین 
جارپای بارکش کوهستانی به جبهه برده میشد و بر کُرد؛ هر فاطر یک‌صد 
کیلو گرم بار گذاشته میشد. روزانه به پنجاه‌هزار قاطر نیاز بود. 

جنانجه ميانگین دوریی جای بارگیری‌ی خوراک از جبهه ۵۰۰ 
کیلومتر حساب شود (برابر دوریی آنکارا از کنار دریای اژه) و راه‌پیمایی‌ی 
قاطرها بیشینه روزی ۴۰ کیلومتر به حساب آبد, پیمودن هزار کیلومتر راه 
رفتن از جای بار گیریی خوراک تا جبهه و بر گشتن, بیست‌وینج روز به 
درازا میکشیده است. 

پس باید هرروز یک قطار پنجاه هزار قاطری از جای بارگیری براه 
میافتاده و پس از بیمودن هزار کیلومتر راه رفتن و سر گشتن در ۲۵ روز بار 
خود را به جبههٌ جنگ میرسانده و برمیگشته است. به این حساب, به ۲۵ 
قطار پنجاه‌هزار قاطری برابر با یک مسیلیون و دویست‌وینجاه هزار 
(۱.۳۵۰,۰۰۰) قاطر نباز بوده است. 

اگر ۱,۲۵۰,۰۰۰ قاطر را دنبال هم میبستند و برای هر جارپا. جهارمتر 
جا میگذاشتند. قطاری از قاطر به درازای پنج میلیون متر با پنج‌هزارک‌پلومتر 
درست ميشد که هرگاه نخستین قاطر از تهران به راه میافتاد و به پاریس 
میرسید. آخرین قاطر هنوز از تهران بیرون نرفته بود. 
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نویسنده از نوشتن آنجه را که در زیر میخوانید پوزش میخواهد. ایین 
برای آن نوشته میشود که, باشند تا بوی ندش به مشام ستایشگران بسونان 
پاستان دز با خر و یش وان غر بزده‌شان در ابر آن برس وشن از آنن درباره 


۸ ملنینم 


فرهنگ یونان باستان و گسترش آن در خاور زمین و اینکه فرهنگ ایران 


مینویسند و میخوانند کمی هم بررسی کنند و دروغپرداز دورغهای یونانیان 


باستان نشوند. 

اگر هر ایرانی‌ی همراه خشایارشا روزانه آره لیتر دفع میکرد. مدفو ع 
همه آنها: 
روزانه به 1۹۹9 متر مکعب 
ماهانه به ۳۰,۰ متر مکعب 
سالانه به ۰ ,۱۷۰۶۵ مترمکعب مير سید. 


و هر گاه هر ایرانی‌ی همراه خشابارشا هرروز کمینه یک لیتر بیشاب 
میکرد. یشاب همه آنها: 


0 تن 
ی ای 
سالانه به ۱۳ متر مکعب مير سید. 


بنج میلیون لیتر پیشاب روزانه برابر است باپنج سنگ آب روان, با 
بنج سنگ آب روان سالیانه, میشود بیش از یک‌صد هکتار زمین بایر را 
فاریاب کرد. 

این همه مدفوع و پیشاب چه آلوده‌گی در کشور زیبای یونان باستان به 
بار میاورد. از کارشناسان محیط زیست بیرسید. 

نمونهٌ دیگر از درو غسازیی اسکندر نامه‌نویسان یونان باستانی را در 
زیر بخوانید. 

حسن بیرنبا (مشیر الدوله) اسکندر نامه‌ها را به فارسی بر گردانده و 
آنها را در «تاریخ ایران باستان» بحاپ رسانده است. اصلان غفاری در کتاب 
«قصهٌ سکندر و دارا» شمار کشته‌شده گان جنگهای داریوش سهیم با اسکندر 


هلنید یسم ۳۹ 


مقدونی را از روی تاریخ ایران باستان گردآوری کرده است که در زیر آنها را 
میخو انید: 
فشک گرا که کار ورتعاه گنک (ففاهای ترفن 


به دربای مرمره میریزد. 


کی نادار وش شنت ۰ :1 ۴۵,۰۰۰ کشته 
ازستاه انتگتدر ۱۵ کشته 
در جنگ ایسوس (نزدیک اسکندرون امروزی) 

از اشکریانداریوش سهیم ۱,۰ کننته 
تاه اتیکزتر ۲ ۴۵۰۱ کشته 
در جنگ گو که ملد (گوگمل نزدیک اربیل). 

کزان دا توش مهن نع > منز 
از سیاه اسکندر ۰ تا ۱.۱۰۰ کشته 
شمار کشته‌شده‌گان سه جنگ نوشته شده رویهم برابر بوده است با: 
تکرام وا روش نی ۰ تا ۴۵۵,۰۰۰ کشته 
اتشاه یرگن ۷ تا ۱۶۶۵ کشته 


برابر آمار بالا شمار کشته‌شده‌گان لشکریان داربوش سه‌یم. بیش از 
دوست‌وهفتاد برابر کشته‌شده‌گان سباه اسکندر بوده است. 

درو غ بودن این آمار از آفتاب نیمروز هم روشن‌تر است. شمرم‌آور ایسن 
است که آماری را که هر کس. در هر زمان و در هر جای جهان. بی‌جون و 
حرا, از درو غ میداند. به نام «تاریخ ایران» یاد کودکان بی کٌناهمان بدهیم. 
این کار باید پایان یابد و از نو برای ایران تاریخ درست نوشته شود. 

نمونهٌ دیگر از دروغ‌بافیی اسکندر نامه‌نویسان یونان باستانی اینکه. 
در تاریخ ایران باستان نوشته حسن بیرنیا (مشیر الدوله) که از اسکندر نامه‌ها 
گرفته شده, نوشته شده است که. جنگ اسکندر با داریوش سه‌یم در اربیل و 


گوگه مه (گوگمل) در اکتبر ۳۳۱ بم. آغاز شده (ص ۱۳۷۷ ت. ا. ب) و 
اسکندر پس از ده‌ماه از آغاز جنگ. در ماه زوئیه ۳۳۰ پم. خود را بر سر 
نعش داریوش سهیم در نزدیکیی دامغان رسانیده است (ص ۱۴۴۵ ت. ا. 
ب) این درو ع بزرگ را همه تاریخدانان باختر و خساورشناسان و تاریخ 
خوانده‌های غریزده خودمان بدیرفته‌اند. برای آنکه به بزرگی‌ی این درو ع بی 
ببرید نوشته زیر را بخوانید. 

اگر جنگ اربیل و گو گهمله در ۷۰ روز انجام یافته باشد (یک سه‌یم 
هفت ماهی که اسکندر برای گرفتن شهر 13505 با صور امروزی گذرانده 
است). اسکندر با سیاهش در دسامبر سال ۳۳۱ ب م. میتوانسته از اربیل 
راهیی بابل شود و ۴۷۰ کیلومتر راه از اربیل تا بابل (هله امروزی) را در 
زمستان ۳۳۰/۳۳۱ بیش از میلاد ببیماید. اسکندر و سیاهش ۳۴ روز در بابل 
مانده و بس از آن ۰ کیلومتر راه بابل به شوش را بیست‌روزه پشت‌سر 
گذاشته‌اند. پس از چند روز ماندن در شوش اسکندر با سپاهش به سوی 
تخت‌جمشید براه افتاده و ۷۰۰ کیلومتر در راهی که بیش از یک‌سه‌یم آن 
کر هستان:سخت است: جنگ کنان پیشر فته تا به تخت‌جمشید رسیده اسنته یه 
توکته: اسکندر نامه‌ها اشکتر بسن از غارت کرزدن و آنفن زون تخت خمشید: 
جهار ماه (۱۲۰ روز) بسه سپاهش آسایش داده و سپس از راه همدان و ری 
خود را در نزدیکیی دامغان بر سر نعش داریوش سه‌یسم رسانیده است. 
اسکندر و سیاهش در ده‌ماه یا ۳۰۰ روز (از سیتامبر ۳۳۱ تا ژو یه ۰ پب.م.) 
دست کم ۷۰ روز با داریوش سهیم جنگ کرده‌اند + ۴ روز در بابل مانده‌اند 
+۱۲۰ نشف مخت یش کوک کروه اد تفر هی وک سود 
۴ روز. به این حساب اسکندر و سیاهش باید ۳۱۸۵ کیلومتر راه از اربیل 
به بابل به شوش, جپو کردن شوش و نشستن اسکندر بر تخت هخامنشیان در 
شوش رفتن اسکندر و سباهش جنگ ‌کنان از شوش به تسخت‌جمشید و از 


وی 


آنجا به همدان به ری به نزدیکیی دامغان را در کمتر از ۷۶ روز (روزی ۴۲ 
کیلومتز) پیخوده باشتتفری آنکه دسر راه در جای مانته بياشتد. ابا مشود 
چنین دروغ بزرگ بی‌سانند را پذیرفت؟ از ستایشگران اسکندر و پیروان 
غرب‌زده‌شان باید پرسید! 

ی - جنگ مارائن. شکست خوردن لشکریان ايران از سربازان آتنی 
هم دروغ از اتقو امه است. هردوت تاربخنوس بونانی نوشته است که 
بسال ۴۹۰ پیش از میلاد. نه‌هزار سرباز آتنی که هزار سرباز پلاتیا آنها را 
بشتبانی میکردند با جهل تا بنجاه‌هزار لشکر ایرانی در «مارائن» جنگ کرده 
و ایرانیان را شکست دادند. یک آتنیی ناشناخته, دوان دوان خود را از 
ماراتن به آتن رسانده و بیروزیی آتنی‌ها را مزده داده است. امروزه به باد 
این دونده. در مسابقه‌های ورزشی یک‌جور دویدن را «دو مارتن» نامگذاری 
کرده‌اند؟! 

یونانیان, از زمان باستان تا امروز و کشورهای باختر در یک‌صد سال 
گذشته هیاهو و جنجال بزرگی دربار؛ «مارائن» ببا کرده‌اند. سر سرسی 
سایکس انگلیسی, تاربخدان, سیاستگر, سردار بزرگ! و رئیس پلیس جنوب 
که در درو غ‌نویسی روی هردوت را سفید کرده است. در تاریخ ابران خود 
(فارسی شده. جاپ دویم تهران ۱۳۳۵) صفحه ۲۵۵ به بیروی از هردوت 
بونانی نوشته است که: نه‌هزار سپاهیی آتنی که هزار تن پلاتیایی باریشان 
میکردند. با چهل تا پنجاه‌هزار لشکر ایرانی در زمین ناهموار نبرد کرده و 
ایرانیها را شکست دادند. زنرال سریرسی سایکس «ماراتن» را ندیده که 
دشت است با ناهموار و ایا پنجاه تا شصت‌هزار یونانی و ایرانی میتوانسته‌اند 
در آنجا چنگ کنند. قلمفرسایی کرده و با شادی از شکست خوردن ایرانیان 
در جنگ «ماراتن» نوشته است. 


سس از پیست‌و پیج سنده؛ «روزه گارودی» کت ذا شمه علوم سیاسی‌ی 


0 


فرانسوی در آتن از نک واز هیر تیه موز تا رن رده برداشت و به 
خبرنگاران گفت: «یونانیان باستان برخلاف آنحه که مورد ادعایشان است 
ایرانیان را در دشت «ماراتن» که در ۴۱ کیلومتریی شمال آتن جادارد 
شکست نداده‌اند و اصولا این جنگ «تبرد با اهمیتی نبوده است». 

کارلوس بروسالیس, نوسنده یونانی, درروزنامه«دیلیالفتریا» درباره 
گفته‌های گارودی نوشت که: «جنگ ماراتن برخلاف آنحه که یسونانیان 
میبندار ند. جنگ جندان مهمی نبوده. شمار رزمجویان ایرانی هم جندیین 
هزار نبوده و شکست ادعا شده هم برای ایرانیان جندان و خامت بار نبوده 
است». این نوشتهٌ یک یونانی را با نسوشتة سرپسرسی سایکس انگلیسی 
بسنجید تا انگلیسی‌ها را بهتر بشناسید. (خبر گسزاری‌ی بسونایتدپرس, از 
روزنامهٌ اطلاعات ۱۳۵۶/۶/۲۰) 


زمین یونان از دید معدنی فقیر است. یونانیان باستان ملتی کوجک و 
مردمش تهی‌دست و خودسر بودند که زبانبازان و مردم فریبان مانند «دمستن» 
آنها را رهبری میکردند. خودسر بودن یونانیان سبب شده بود که زیر فرمان 
«تک حکومت» نروند و دولت‌های کوجک شهری بیا کنند که» بیوسته با 
همدیگر در جنگ بودند و پیشرفتشان هم در نتیجهٌ همین جنگها بوده است. 

عقلمندان بونان:باستان. له گرییو گراف‌نویسی را وستله سا 
نگاهداشتن دولت‌های شهری و بالا بردن روحيهٌ مردم یونان کرده بودند. 
یونانیان رادر جنگ با غیر یونانیها, همواره با اغراق پیروز میساختند و کمتر 
از کت و ناتا نت فد آبه زوین اسان زمکتت توزشاه کنو # یه 
بود. سرآمد این تاریخنویسان هردوت است که نسیاز نسیست درب‌اره 
درو غنویسی‌هایش جیزی نوشته شود. 

سر پیشرفت کشورهای صنعتی چیست و جگونه زورمند شده‌اند؟ آیا 
این شرفت از هوق نت تارو کارزناد اتهاست با علت دی دار نوشته 
زیر را بخوانید تا از این سر آگاه شوید. 

از سده پانزدهم میلادی در اروپا حالت تعادلی میان کشورهای بزرگ 
اروبای آن روز که اسپانیا, «اتريش- هنگری». عثمانی و فرانسه بودند بیدا 


۴ لین 


شد که, يا با همدیگر در جنگ بودند و یا برای جنگ کردن خود را آمساده 
میکردند. اسپانیا پس از جنگ ۱۵۸۸ م. جای خود را به انگلستان داد. اما 
حالت تعادل بهم نخورد. آلمان جانشین امبراطوریی «اتريش - هنگری» 
شد. باز هم حالت تعادل بهم نخورد. روسیه جای عثمانی را گرفت. حالت 
هادل نها ما نتفر مات این کفوزها یس کورو انست اتف 
تا سده بیستم یا با هم در جنگ بودند و یا خود را برای جنگ دیگر آمساده 
میکردند. گرچه در این پنج سده, کشورگیرانی مانند ناپلمُون و هیتلر پسیدا 
شدند که میخواستند اروپا را به زیر فرمان خود درآورده و یک کشور بزرگ 
بوجود آورند و بر دنیا فرمانروایی کنند. اما کامیاب نشدند. 

در دو جنگ جهانیی سده بیستم, بای آمریکا و ژاپون هم به جنگ 
کشیده شد و حالت تعادل به آسیا و آمریکا هم گُسترش یافت. امروز حالت 
تعادل نیروهاء میان اروپای باختری, آمریکاء روسیه و چین که آبسرقدرت 
نامیده میشوند استوار شده است. 

کشورهای صنعتی‌بی که با همدیگر در جنگ بودند. برای جنگ کردن 
نیاز به جنگ افزار داشتند. تلاش در ساختن جنگ افزارهای جدید, باعث 
اختراع‌های بیشمار شد و کشورهای جنگنده صنعتی شدند. ماشین بخار. 
ماشین سوختی, ارابه موتوری, کشتی‌های جند صدهزار تسنی, هواییما؛ 
دستگاههای خبررسانی, راهسازی, فاز گدازی, شکافتن انم جهیدن به فضا 
و هزاران اختراع دیگر برای جنگ کردن بود. پس جنگ مادر تسرقیات 
صنعتی‌ی امروز است و نه هوش زیاد با پشتکار مردم کشورهای صنعتی. 

کشورهای صنعتی شده که زورمند شده بودند. برای بدست آوردن 
نیروی انسانی و مواد خام ارزان, به کشورهای صنعتی نشده هجوم بردند. 
مردم انجاها را اسیر کردند و يا به زیر فرمان در اوردند و مواد خامشان را به 
بغما بردند که اسیر کردن سیاهان افریقا و بردنشان به امریکا و غارت کردن 


نیم ۴۵ 


نفت ايران دو نمونه از آنهاست. پیش از ملی شدن نفت ایران. شر کت نفت 
انگلیس میخواست برای هر تن نفت خام (حدود ۷ بشکه و نیم) نسیم لیر 
انگلیسی برایر ۴ر۱ دلار آن روزی پرداخت کند که با حساب کردن کاهش 
ارزش دلار (۳۳/), برای هر بشکه نفت خام ۲۸ردلار امروزی برداخت 
میشد که اکنون با قیمت ۲۸ دلار هر بشکه, به بیش از ۱۰۰ بسرابر رسیده 
امتت۸: 

استئمار بعنی اینکه: کشورهای صنعتی شده زورمند. مسواد خام 
کشورهای صنعتی نشده ناتوان را به قیمتی که میخواستند میخریدند و انها را 
به فرآورده‌های صنعتی تبدیل میکردند و به قسیمتی کسه خسواستشان بسود 
میفروختند. از تفاوت افو قت سوه کلا تا شتد نف سامد ان کار این شد 
که کشورهای صنعتی. روز به روز ثشروتمندتر و کشورهای غیر صنعتی 
پیوسته فقیرتر ميشدند. تا جهان بسه وضع اقتصادیی امروزی درآمد. 
کشورهای صنعتی‌ی آمریکاء آلمان غربی و ژاسون نسمونه‌هایسی از این 
ثروت‌اندوژیی کلان هستند. 

کشورهای صنعتی شدهٌ باختر که زورمند شده بسودند, از آغاز 
هجومشان به خاور زمین, ایرانزمین و هندوستان, از سده هفدهم میلادی و 
پس از آن, برای آنکه آسانتر به مردم اینجاها فرمانروایی کنند نیرنگی به کار 
بردند. از افسانه «الکسان‌درس مقدونی» تاریخ و از «هلنیسم نسو سأخته» 
فرهنگ پونان باستان ساختند و آن را تا هندوستان پیش بردند و بخورد مردم 
دادند که: شما مردم, از زمان باستان شکست خورده نیروی یونان (افسانه 
الکساندرس مقدونی) و ریزه‌خوار فرهنگ یسونان بساستان (هلنیسم) 
بوده‌اید. جون ما ارو بائیان وارث یونان باستانی هستیم. باید سروری‌ی 
ما را که بيشينهٌ تاریخی دارد بیذیرید. 


با کاوش‌هایی که از پایان سدهٌ نوزدهم میلادی به این‌سو در اسیای 


۶ ملنینم 


کوجک شده تا اندازه زیادی تسمدن فنیقی‌هاء ارامی‌ها و سریانی‌های 
سامی‌نژاد. همجنین هتیت‌هاء میتانی‌ها (هوریت‌ها)» فریگی‌ها و اورارتوهای 
آربایی روشن گشته است. تاریخ‌دانان کشورهای باختر هم از بی‌مایه بودن 
فرهنگ یونان باستان و دروغ بودن افسانهٌ اسکندر, جوری که تاریخ‌نویسان 
درو غ‌پرداز ستایشگر نوشته‌اند. آگاهی یافته‌اند. اما به روی خود نمیأورند و 
میگویند, دشوار است که تاریخ نوشته را بر هم بزنيم و از نو تساریخ دیگر 
بنویسیم. ما نباید از دیگران بخواهیم که برایمان تاریخ درست بنویسند, این 
کار را هرچه زودتر خودمان باید انجام دهیم. 

تهران. اسفندماه ۱۳۶۲ 

احمد حامی 


ملنین ۴۷ 


در این کتاب میخو انید: 


زمین بونان از دید معدنی فقبر است. بونانیان باستان سلتی کوجک و 
مردمش تهیدست و خودستر بودند که زبانبازان و مردم فریبان مانند «دمستن» 
انها را رهبری میکردند. 


عقلمندان یونان باستان؛ کته گوینی و گزاف‌نوسی راوسیلة سر ب 
نگاهداشتن «ولت‌های شهری و بالابردن روحية مردم ونان کرده بسودند. 
یونانیان را در چنگ با غیر یو نانیها, همواره با اغراق پیروز میساختند و کمتر 
از شکست یونانیان مینوشتند. این روش بر ایشان «مکتب نویسنده گی» شده 


تاریخ‌دانان کشورهای پاختر هم از بی‌مایه بودن فرهنگ یونان باستان و 
دروغ بودن افسانه اسکندر. جوری که تاریخ‌نویسان دروغ‌برداز ستاش‌گر 
نوشته‌اند. آگاهی یافته‌اند. اما ب‌روی خود نمیأورند و میگویند: دشوار است که 
تاریخ نوشته را برهم بزنیم و از نو تاریخ دیگر بنویسیم. ما نباید از دیگران 
بخواهیم که برایمان تاریخ درست بنویسند» این کار را هرجه زودتر خودمان 
پاید انجام دهیم. 


۳۹ مادر ترقیات صنعتیی امروز است و ه هوش زیاد با شتکار مردم 
کشورهای صنعتی. 


بها:۱۵۰۰ ریال 


